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بسم اله الرحمن الرحیم
گسترهشناس اختیارات حاکم شرع در جعل احام وضعیه

ام وضعادامه ادله اختیارات فقیه در جعل اح
رسیدیم به ادله اثبات اختیار، یعن اگر کس قائل شود فقیه ولو فالجمله، حق جعل حم وضع دارد چه ادلهای را برای

استدلال میاورد؟
در سیر بحث، اول به فرق میان امان جعل حم تلیف و وضع برای فقیه پرداختیم، و به این سؤال که «اگر کس بوید چه

فرق بین ادله اثبات امان جعل حم تلیف و وضع از جانب فقیه وجود دارد؟» پاسخ دادیم.
و بعد پرداختیم به اینه اگر کس مواردی از سیره معصومین پیدا کند که در آنها معصوم جعل حم وضع کرده است البته با

این مقدمه که اگر جعل حم وضع محذور دارد در معصوم هم محذور دارد.
 و سوم به ادلهای که برای ولایت فقیه اقامه شده که جای بحث بیشتری دارد پرداختیم (هرچند که بحث ما در ولایتفقیه نیست؛

اما در آنجا هم استفاده مشود).

دلیل اول: مرسله فقیه
ی از ادلههای که بزرگان برای اثبات ولایت فقیه آوردهاند، مرسله فقیه بود  که بخش  مورد توجه ما این قسمت است: از رسول
خدا(ص) سؤال کردند خلفای شما چه کسان هستند؟ حضرت فرمودند کسان که بعد من مآیند، حدیث و سنت من را روایت

مکنند و تراث و گفتههای من را به نسل بعدی مرسانند.
مرحوم امام خمین(ره)   بعد از بررس سند راجع به دلالت حدیث مفرماید اگر روایت حدیث و سنت پیامبر(ص)، خلیفه

رسولاله هستند، هر چیزی که برای رسول هست، برای علما نیز ثابت است؛ مر دلیل برای خارجکردن چیزی برای علما اقامه
گردد. بعد مفرماید: خلیفه اگر ظهور در خلافت و ولایت نداشته باشد قدر متقینش شامل ولایت و حومت مگردد (البته رسول

خدا عصمت و ولایت تشریع دارند و علما ندارند).

امام(ره) در مقام اثبات ولایتفقیه علالاطلاق است، بحث ایشان در امان جعل حم وضع نیست؛ اما ما مخواهیم ادامه
دهیم که آیا متوانیم بوییم همانطور که رسول جعل حم وضع مکند (در جای مثلا ممن است ایجاد و سلب ملیت و
مسجدیت کند) فقیه هم جعل حم وضع کند؟ ترار مشود که ی بحث، ولایتفقیه هست و ی بحث این است که آیا فقیه

متواند در برخ موارد حم وضع جعل کند یا خیر. این مرسله فقیه ی بحث در سند دارد و ی بحث در دلالت دارد 

در بحث خارج آنچه که مهم است روششناس و یادگرفتن کلیات مسائل و آشنای با تراث است. ی از مشلهای که در حوزه
داریم این است که نسل جدید با تراث گذشته از جمله جواهر، ریاض، کشاف، مفاتیحالغیب و… نمتواند ارتباط برقرار کند.

بحث امروز ما روششناسانه است.

http://a-alidoost.ir/
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2296
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2245
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/category/2188
http://a-alidoost.ir/works/1403/88.pdf
http://a-alidoost.ir/persian/lessons/27860


بررس سند مرسله
راجع به مرسلات شیخ صدوق (قده) سه نظر رجال وجود دارد:

نظر اول عدم اعتبار مرسلات شیخ صدوق است که قبول روایت نزد ایشان برای ما فایدهای ندارد.
نظر دوم اعتبار مرسلات شیخ صدوق است؛ گاه به جمله اول کتاب من لایحضره الفقیه تمس مشود که مفرماید: «من
چیزی که قبول ندارم نقل نمکنم و فتوا نمدهم؛ اما آنچه که در این کتاب است فتوا مدهم»؛ لذا قایل شدند که بررس سند

نمخواهد.
در نظر سوم تفصیل داده شده است؛ مانند مرحوم امام خمین (ره) که مفرماید اگر مرحوم صدوق نسبت جازم بدهد؛ مانند
قال الصادق، معتبر است و اگر نسبت جازم ندهد مانند: روی عن رسولاله، معتبر نیست و هر دو مورد در کتاب من لایحضر
وجود دارد. حدیث مورد نظر ما چون نسبت جزم به پیامبر داده شده قبول مشود. اما طبق نظر ما مرسلات صدوق نیاز به

بررس دارد ‐البته متب ما وثوق الصدوری ست و این روایت مورد قبول مباشد‐.

بررس دلالت مرسله
رعایت اصول عقلای در مفاهامات و برداشت از ادله

هر مراد ی قالب دارد؛ گوینده ‐چه معصوم باشد چه غیر آن‐ باید لفظ که به کار مبرد در قالب معنای مراد به کار ببرد.
اگر رسول خدا مخواهد برای علما و راویان حدیث جعل ولایتفقیه کنند و بویند همه مناسب من برای آنها ثابت است ‐و این
جعل ولایت شامل ائمه نیز مشود‐ اولا پیغمبر باید ائمه و فقها را با ی چوب برانند [و در ی قالب بدانند] و بعد بویند خلفا

بعد از من میایند و حدیث و سنت مرا روایت مکنند و مردم را به آن تعلیم مدهند، تا بعد ما نتیجه بیریم که پیامبر دارند با این
کار جعل خلیفه مکنند.

خلیفه دهها شأن دارد، ی شأن او روایت حدیث و سنت و تعلیم مردم است، شئون دیر چیست؟ همچنین خلیفه شرایط متعدد
دارد، بقیه شرایط چرا ذکر نشده؟! [مدّع آن است که] پیامبر با این روایت مخواهند برای خلفای بعد خودشان جعل ولایت

کنند؛ اما قالب روایت، قالب [مناسب برای انتقال] این معنا نیست! اگر قالب [مناسب این معنا] بود باید مثلا مفرمودند بعد از
من دوازده امام میایند و خلافت به ایشان مرسد و بعد از ائمه علیهمالسلام هم به فقیهان که عالم باشند و بر نفس خود مسلط

باشند و... مرسد. این قالب [مناسب برای جعل خلافت و ولایت] مشود!

اگر کس بخواهد با این روایات اثبات ولایت کند، به نظر ما این قالب برای اثبات ولایتفقیه نیست؛ این فهم عرف نیست که از
این حدیث، حق جعل احام وضع برای فقیه در عصر غیبت ثابت شود. از این حدیث برمیاید که عدهای بعد از پیامبر میایند،

حافظ سنت پیامبر هستند و روایت او را به مردم یاد مدهند، نه بیش از این. [حت] بعض مگویند این روایت فقط نظر به
دوازده امام علیهمالسلام دارد، نه غیر آنها. بعض مگویند نظر به غیر هم دارد؛ اما نه صرف روایتر حدیث.

مرحوم امام(ره) چون مخواهد جنبه خلافت را ثابت کند مگوید امثال کلین و بزرگان که صلاحیت اداره جامعه و مدیریت
دارند و از طرف آشنا به احام و اجرا هستند [مورد نظر روایت است]؛ نه فقط روایتر ی حدیث.

دلیل دوم: روایت عل بن اب حمزه
بررس دلالت روایت

روایت بعدی، روایت معروف امام کاظم (ع) از عل بن اب حمزه بود که جلسه گذشته دیدیم ، آن بخش که شاهد ماست این
است: «نَّ الْمومنين الْفُقَهاء حصونُ اسَم كحصن سورِ الْمدِينَة لَها» مؤمن فقیه، حصن اسلام است و از آن حفاظت مکند

مثل دیوار شهر در اطراف آن. بعض از آقایان مانند مرحوم نراق و امام خمین(ره) از این روایت برای ولایتفقیه استفاده
کردند. (اما اگر بخواهم نظر خودم را عرض کنم؛ نسبت به آنچه که حم خداست و امراله است، فقیه حصن است و ولایت

دارد منته همه امور مردم امراله نیست، مردم دو شأن دارند: امراله و امر الناس؛ لذا ولایتفقیه بر امور اله را قبول داریم؛ اما



امر الناس و شئون مردم از این روایت اثبات نمشود.) ‌بحث ما الان دلالت روایت بر ولایتفقیه نیست، بحث ما دلالت این
روایت بر امان جعل وضع است و روایت که مرا وادار کرد که امان را بپذیرم همین روایت است [به این بیان که] اگر بنا

شد فقیه حصن اسلام باشد، اطلاق حصن بودن فقیه اگر اقتضای جعل حم وضع کند، این روایت رد نمکند.

بررس سند روایت
از نظر سند، روایت از جانب عل بن اب حمزه بطائن محل بحث است. اینه معمولا گفته مشود عل بن حمزه قبل از
انحرافش روایت کرده و بعد از انحراف آنقدر منفور شده که کس از او روایت نمکرده، بحث رجال است و به اختیار

شماست. 

وندلیل سوم: موثقه س
روایت سوم موثقه سون از رسول خدا (ص) است: اَلْفُقَهاء امنَاء اَلرسل ما لَم يدْخُلُوا ف اَلدُّنْيا  

این روایت را بزرگان ما از ادله ولایتفقیه قرار دادند در اثبات آنچه که برای پیغمبر (ص) و امام است [برای فقیه نیز ثابت
است].

روایت مفرماید: فقیه، امین رسولان اله و رسول خداست. از نظر ما این عبارت و این قالب، عرفاً برای بیان ولایت مطلقه فقیه
و تشیل حومت و کل امور نیست.

بررس دلالت موثقه
ما بهعنوان جعل حم وضع [بررس مکنیم] اگر بپذیریم در اصل رسل [برای خود رسولان] چنین حق بوده، بیایم از اطلاق

امناء الرسل  ‐مثلا در جای که رسالت اقتضا بند‐ استفاده کنیم. به این معنا که اگر در جای من رسول خدا بودم چه
تصمیم مگرفتم؟! فقیه بیرد صحیح است! هرچند که در احام وضع باشد. استدلال به این روایت مانند روایت قبل بسته

نیست [و امان پذیر است] ول بهخاطر اصول دیر که حاکم بر اینجاست مدانیم که روایت ناظر به امور الناس نیست.
 

نتیجهگیری
آنچه در آخر ما قائل خواهیم شد امان جعل حم وضع بهقدر ضرورت و در فرض اقتضای مصلحت عام مسلمین، آن هم در
قالب حم حومت موقت است. همانطور که نوشتهام: در محدوده امور دین و مصالح عامه در قالب حم حومت قابل التزام

است از این رو متوان از این روایت [موثقه سون] در محدودهای که بعداً اثبات مشود در اثبات مدعا بهره برد البته جای
تأمل هم دارد.


